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 اسلام پيامبر خاتميت فلسفة شناسي . روش1

ناپـذير نبـوت پيـامبر     ترين اركان باورهاي اسلامي و جـزء ذاتـي و اجتنـاب    خاتميت از مهم

شود و فقط به نبوت آن حضرت تعلق دارد. اهميت خاتميت در انديشة  تلقي مي aاسلام 

پذيري سلسلة نبوت و آغاز دوران جديدي از حيات جامعة اسلامي در قالـب   اسلامي، پايان

امامت در انديشة شيعي و خلافت در انديشة اهل تسنن است. ضمن اينكـه شـئون عرفـاني    

پيامبر اسلام در قالب ولايت با طرح انديشـة خاتميـت ايـن مسـئلة اساسـي را پـيش روي       

گذارد كه بايستي تكليف ولايت را با ختم نبوت تعيين كرد، زيرا ديدگاه عرفا و مضامين  مي

هاسـت كـه ضـرورت     ها و موقعيـت  اللهي نوع انسان در همة زمان آيات قرآني بيانگر خليفه

دهد. اهميت اساسي اين مسئله سبب شـده كـه    وجود انسان كامل يا ولي باطني را نشان مي

وجـود آيـد. برخـي بـا      رويكردهاي متفاوت و گاه متضادي در تبيـين مسـئلة خاتميـت بـه    

هـاي ثابـت و    نـدة تـأمين آمـوزه   ده اند كه خاتميـت نشـان   هاي سنتي بر اين ديدگاه گرايش

هميشگي بشر براي انسان است، اما فهم، تبيين و عمـل بـه آنهـا توسـط امامـان و خلفـاي       

شود. برخي با رويكردهاي جديـد، خـتم نبـوت را بـا      هاي كامل محقق مي اسلامي يا انسان

 هـاي دينـي و قطـع جريـان شـريعت در      نيازي انسان از آموزه تكامل عقل بشر و حتي با بي

داننـد و   مـي  دانند و بلوغ عقلاني انسان را با وجود حجـت آسـماني در تعـارض    ارتباط مي

         ، 1386داننـد (قراملكـي،    شـدني نمـي   برخي نيـز آن را بـا امامـت در انديشـة شـيعي جمـع      

و اينكـه پـس از ايشـان     a). بنابراين نحوة تلقي از خاتميت پيـامبر اكـرم   362-377ص 

هاي دينـي بايسـتي چگونـه     ة اسلامي در فهم، تفسير و عمل به آموزهتكليف دينداران جامع

ترين مسائل كلامي طي قرون متمـادي اسـلامي اسـت و امـروزه نيـز بـا ورود        باشد از مهم

تري به خود گرفته اسـت و حتـي امكـان دارد بـدفهمي آن      مباحث كلامي جديد، ابعاد مهم

  هاي اسلامي شود. وزههاي بزرگي در فهم و اجراي آم موجب بروز اشتباه
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تـلاش   aدر اين تحقيق با نظر به اهميت اثبات و تبيين درست خاتميت پيامبر اسلام 

دينـي، اعـم از عقلـي و نقلـي،      ديني و نيز بـرون  كارگيري ادلة درون شود ابتدا از طريق به مي

مـت و  خاتميت پيامبر اسلام اثبات شده و سپس پيوند عميق آن با انديشة شـيعي دربـارة اما  

مثابـة   هاي كامل تبيين شود. براي تحقق اين امر، خصوصيات قرآن بـه  ولايت امامان و انسان

، ارتباط خاتميـت بـا تكامـل عقـل بشـري، خاتميـت و امامـت و        aمعجزة جاويد پيامبر 

بودن دين اسلام بررسي خواهد شد. درواقع، فرضية مورد تحقيـق   درنهايت جامعيت و كامل

هـاي وحيـاني    نيازي او از آموزه معناي تكامل مطلق عقلي بشر و بي هاين است كه خاتميت ب

دهندة بلوغ نسبي فكري بشر در حفظ ميراث وحياني و ديني، چون كتاب  نيست، بلكه نشان

مثابـة اولـين مراجـع تفسـير      دسـت امامـان بـه    و سنت، و واگذاري ادارة جامعة اسلامي بـه 

  ر غيبت است. هاي ديني و سپس علماي اسلامي در عص آموزه

 قرآن جاودانگي .1.1

است و در مقايسه با معجزات انبيـاي   aترين معجزة پيامبر اسلام  ترين و بزرگ قرآن مهم

توان از آنها براي خاتميت پيامبر اسـلام   فردي است كه مي پيشين داراي امتيازهاي منحصربه

اي  ديگر انبيا، معجـزه استدلال كرد. اولين ويژگي مهم قرآن اين است كه برخلاف معجزات 

جز قـرآن، از ديگـر    كه اكنون، به جاويد است كه از زمان نزول تا قيامت باقي است، درحالي

معجزات انبياي قبلي و حتي پيامبر اسلام اثري باقي نمانده است. ضـمن اينكـه كتـب الهـي     

ست و هـم  اكثر انبيا جزء معجزات آنها نبوده و فقط قرآن است كه هم معجزة پيامبر اسلام ا

 كـه  اسـت  جهـت  ايـن  از واقعيـت  ايـن  ). اهميت159، ص 1373كتاب الهي او (مطهري، 

 وقتـي  و باشـد  داشـته  عقلانـي  دليلـي  بايـد  جاويـد  معجـزة  اين ناپذيري زوال و جاودانگي

 نيازهـاي  بيـان  براي خدا قصد اينكه از بهتر دليلي چه شود، مي بررسي اجمال به آن محتواي

 بـا  كـه  باشـد  قـرآن  جـاودانگي  نزول، فلسفة از بعد هاي زمان تمام در بشريت ديني و كلي

 بقـاي  به نيازي چه صورت درغيراين نيست. رسولان ارسال به نيازي ديگر قصد، اين تحقق

   .است قيامت روز تا الهي كتاب اين
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بودن تمامي مخالفان و مشـركان را بـه مبـارزه     لحاظ معجزه نكتة دوم مهم اينكه، قرآن به

، با اين ادعا كه اين كتاب وحي مستقيم خداسـت نـه سـخن پيـامبر، و هـركس در      طلبد مي

هايي مثـل آن   اي از آيات يا سوره تواند نمونه صدق ادعاي قرآن و پيامبر ترديد دارد، اگر مي

تواند به كمك هركس ديگري جز خدا اميد بندد.  دادن اين كار مي را ارائه دهد و براي انجام

ن    وإنِ كُن«در آيات  واْ شـُهداءكُم مـ تُم في ريبٍ مما نزََّلْنَا علَى عبدنَا فأَْتوُاْ بِسورةٍ من مثلْه وادعـ
قلُ لَّئنِ اجتَمعت الإِنس والْجِنُّ علَى أنَ يأْتوُاْ بِمثلِْ هذَا «)، 23(بقره:  »دونِ اللهّ إنِْ كُنْتُم صادقينَ

أمَ يقوُلوُنَ افْترََاه قـُلْ فـَأْتوُاْ   « ) و88(اسراء:  »لاَيأْتوُنَ بِمثلْه ولوَ كَانَ بعضُهم لبعضٍ ظَهِيرًاالْقرُآْنِ 
) به اين حقيقت بـا  38(يونس:  »بِسورةٍ مثلْه وادعواْ منِ استَطَعتُم من دونِ اللهّ إنِ كُنتُم صادقينَ

شود. ضمن اينكه اين تحدي قـرآن قيـد زمـاني نـدارد؛ يعنـي،       ون اشاره ميتعبيرهاي گوناگ

هاي مادي و معنوي بشر طي قـرون گذشـته و ظهـور علـم و تكنولـوژي       رغم پيشرفت علي

ناپذير است، يعني در قدرت  كنندة امروزي، اين ادعا هنوز نيز ابطال نشده و بلكه ابطال خيره

ها به ارمغان آورد و همين صـفت قـرآن بايـد     انسان بشر نيست كه كتابي مثل قرآن را براي

ها و آيـات مشـتمل    هم در قالب كتابي با سوره اي، آن اي داشته باشد. حال اگر معجزه فلسفه

بر حقايقي دربارة كل جهان، از سوي پيامبر ارائه شده و ادعا شده كه اين پديده تـا قيامـت   

دليلي براي آن بود. يعنـي نبـوت چنـين    وجوي  نظير باقي خواهد ماند، بايستي در جست بي

هاي انبياي قبلي داشـته باشـد،    رسولي با چنين معجزة جاويدي بايد تفاوتي اساسي با نبوت

روسـت كـه مـا در     گونة انبياي پيشين چنين امري سابقه ندارد. ازاين زيرا در مدعيات معجزه

ازگونة قرآن بدان سـبب  شويم كه انسجام اعج برخي از آيات قرآن با اين واقعيت مواجه مي

است كه وحي مستقيم خداست و از سوي خدا براي هدايت بشر نازل شده اسـت. در آيـة   

)، بـر ايـن   82(نساء:  »أَفَلاَ يتَدبرُونَ الْقرُآْنَ ولوَ كَانَ منْ عند غَيرِ اللهّ لوَجدواْ فيه اخْتلاَفًا كَثيرًا«

ا  «اي، خداوند در آية  چنين ويژگي واسطة شود و به واقعيت تأكيد مي إِنَّا نَحنُ نزََّلْنَا الذِّكرَْ وإِنَّـ
كند كه خود خدا اين كتاب الهي را از هرگونه تحريـف و   ) تأكيد مي9(حجر:  »لهَ لَحافظوُنَ

هاي الهي پيشين گواهي  كه تاريخ كتاب تغييرات ظاهري و باطني حفظ خواهد كرد، درحالي
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هاي متعدد در امان نماندند. پس تـا اينجـا مـا بـا      از بروز تغييرها و تحريفدهد كه آنها  مي

است، هرگونه امكـان ارائـة مثـل و     aكتاب الهي مواجهيم كه معجزة جاويد پيامبر اسلام 

طوركلي از غيرخدا سلب شده و كتابي براي رستگاري بشر است كه تا قيامت از  مانند آن به

ذَلك الْكتَاب لاَ ريب فيه هدى «طوركه در آية  ست؛ همانهرگونه تحريف و دستبرد مصون ا
) بيان شده است. پس كليات آنچه بشريت تا قيامت براي تحقـق سـعادت   2(بقره:  »لِّلْمتَّقينَ

دنيوي و اخروي خود نياز دارد در اين كتاب الهي بيان شده و نيازي به آمدن نبي جديـد بـا   

هـاي   ه منشأي الهي اين كتاب حجيت و خطاناپذيري آمـوزه كتاب جديد نيست، ضمن اينك

  دهد. آن را براي مسلمانان براي هميشه نشان مي

بودن، معجزة جاويدبودن و خطاناپـذيري قـرآن ملاحظـه     توان با توجه به الهي اكنون مي

هـاي مسـتقيم يـا     كرد كه در آيات الهي قرآن چگونه به مسئلة خاتميت پيـامبر اكـرم اشـاره   

خـوريم كـه صـريح و مسـتقيم بـر       قيم شده است. در بررسي اين امر به آياتي برميغيرمست

بودن حضرت رسول تأكيد دارند و آياتي كه با دلالت غيرمستقيم مـا را بـه ايـن     النبيين خاتم

ه وخَاتَم ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رجالكُم ولَكن رسولَ اللَّ«شوند. در آية  واقعيت رهنمون مي
گويـد كـه    صراحت به اعراب و مسلمانان صدر اسلام مـي  )، خداوند به40(احزاب:  »النَّبِيينَ

ترين نسـبت   اي با مردان آنها ندارد، بلكه مهم هيچ نسبت سببي يا نسبي aحضرت محمد 

ا توجه بـه  بودن است. اهميت اين آيه و دلالت مستقيم آن ب النبيين االله و خاتم او با آنها رسول

شود، يعني صرف پذيرش اينكه اين كتاب الهي وحي مستقيم  حجيت مطلق قرآن آشكار مي

خدا و خطاناپذير است مساوي با پذيرش خاتميت پيامبر اسلام است. اما آيات ديگري نيـز  

 »يزٌوإِنَّه لَكتَاب عزِ«هاي  كنند. آيه طور غيرمستقيم اين واقعيت را اثبات مي وجود دارند كه به
)، بـر  42-41(فصـلت:   »لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا منْ خلَْفه تَنزِيلٌ منْ حكيمٍ حميـد «و 

اين دلالت دارند كه امكان راهيابي هرگونه باطلي در هر زماني بر قرآن محـال اسـت، زيـرا    

ينَ آتَينَاهم الْكتَاب يعلَمونَ أَنَّه منزََّلٌ والَّذ«هـاي   قرآن وحي خداوند حكيم و حميد است و آيه
 »وتَمت كلَمت ربك صدقًا وعدلًا لاَّ مبدلِ لكلَماته«و  »من ربك بِالْحقِّ فَلاَ تَكوُنَنَّ منَ الْممترَِينَ
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ين كامل و ناب و مصـون از  كنند كه با نزول قرآن، شريعت و آي )، بيان مي115-114(انعام: 

تحريف نازل شده و با اين ويژگي، گويا كلمات و وحي آسـماني بـه اتمـام رسـيده اسـت،      

يعني خداوند آنچه را كه براي آيندة بشريت لازم است در قرآن بيان كرده و بنابراين ديگـر  

). آيـة  483، ص 1386نه نيازي به كتاب الهي جديـد اسـت و نـه نبـي جديـد (قراملكـي،       

كند بر اينكه اين قرآن بـر   ) تأكيد مي19(انعام:  »وأُوحي إِلَي هذَا الْقرُآْنُ لأُنذركُم بهِ ومن بلغََ«

هـاي گونـاگون انـذار و     پيامبر نازل شده تا مردم صدر اسلام و ديگران را در شرايط و زمان

تـوان   ) مي21(حشر:  »علَى جبلٍ لَّرأََيتهَ لوَ أَنزَلْنَا هذَا الْقرُآْنَ«هدايت كند و نيز از محتواي آية 

تجلي الهي بر دل و قلب او بود  aاستنباط كرد كه نزول قرآن بر قلب پيامبر گرامي اسلام 

ها نيز، تحمل اين تجلـي را نداشـتند (جـوادي آملـي،      و جز قلب او، ديگر چيزها، مثل كوه

گويـد: خداونـد    مـي  b لـي ). در اين خصوص است كـه امـام ع  69، 24، ص 1، ج 1378

     سبحان در كتاب خود براي مـردم متجلـي شـد، بـدون آنكـه آنـان خـدا را مشـاهده كننـد          

  ). 107، ص 89ق، ج 1403؛ علامه مجلسي، 147البلاغه، خطبة نهج(

دهد كه اين كتاب الهي آخرين كتـاب و   بنابراين وجود چنين مضاميني در قرآن نشان مي

هـاي   ا براي هدايت بشر است و خدا با ارسال ايـن كتـاب زمينـه   آورندة آن آخرين نبي خد

لازم براي هدايت معنوي و مادي بشريت را براي هميشه فـراهم كـرده و ديگـر نيـازي بـه      

هـاي   رسول جديد نيست. البته ملاحظة اجمالي و تفصيلي آيـات قـرآن اطلاعـات و آمـوزه    

االله و كمال اسلام  هم بر خاتميت رسولدهد كه مجموع آنها  فراواني را در اختيار ما قرار مي

  دلالت دارد كه در ادامة مقاله بررسي خواهد شد.

 نبوت از نيازي بي و بشري عقل تكامل .1.2

هاي دربارة خاتميت بيان شده، تأكيد بر تكامل عقل بشـري مقـارن    دليل دومي كه در نظريه

ظهور اسلام و نبودن نياز به ارسال نبي جديد است. اين ديدگاه داراي تفسـيرهاي متعـددي   

است و برخي از تعبيرهاي آن به افراط در تبيين خاتميت و چگونگي تكامـل عقـل بشـري    

مينه، اقبال لاهوري بر اين نظـر اسـت كـه دورة ارسـال انبيـا عصـر       گراييده است. در اين ز
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كـه دوران مقـارن خاتميـت، عصـر ظهـور عقلانيـت و        حاكميت غرايز بشر بـود، درحـالي  

هاي باطني و  گويد كه نبوت و پيامبري با تجربه گرايي و بلوغ فكري اوست. بنابراين مي علم

شـود. بـه گفتـة او:     يت دورة نبوت ختم ميغرايز دروني سازگار است و با آغاز دورة عقلان

خـاطر نفـع خـود تشـكيل و نمـو آن اشـكال از        با تولد عقل و ملكـة نقـادي، زنـدگي بـه    «

تر تكامل بشري به آن صورت جريان داشت،  خودآگاهي را كه نيروي رواني در مرحلة قديم

ه كه تنهـا  كنند سازد. آدمي نخست در فرمان شهوت و غريزه است، عقل استدلال متوقف مي

همان سبب تسلط وي بر محيط است، خود تكامل و پيشـرفتي اسـت و چـون عقـل تولـد      

، 1356(لاهـوري،  » يافت، بايستي كه آن را با جلوگيري از اشكال ديگر معرفت تقويت كنند

). دكتر سروش دوران ارسال انبيا را دوران حاكميت غرايز و دوران ختم نبـوت را  145ص 

ايـم: دورانـي كـه بشـريت      ما دو دوران داشته«گويد:  د. بنابراين ميدان عصر حجيت عقل مي

تحت سيطرة غرايز بود و دوران امروزين كه عقل بر غريزه غلبه كرده است و آدميان بيشـتر  

همين سبب دوران غلبـة غرايـز آدميـان، كـه دوران      اند تا به فرمان غريزه... به به فرمان عقل

عصري دررسيده كه ديگر پيامبرپرور نيست. درآمدن ايـن  پيامبرپرور بود، درگذشته است و 

منزلـة منبعـي    يافتن حجيت غريـزه و وحـي بـه    يافتن عقل همان، و خاتمه تأملات و حجيت

). او دوران عقلانيت پس از خاتميـت  121-120، ص 1379(سروش، » براي معرفت، همان

آور و  بـع واحـد حجيـت   گونه من داند كه در آن هيچ زا در حجيت معرفتي مي را عصر كثرت

كـس   احساس و تجربه و قطع هيچ aپس از پيامبر «گويد:  يقيني وجود ندارد. بنابراين مي

النبيـين آمـده امـا     آفـرين نيسـت. خـاتم    آور و حجـت  براي ديگـري از نظـر دينـي تكليـف    

كـس در مقـام شـرح و تفسـير در رتبـة وحـي        الشارحين نيامده اسـت و سـخن هـيچ    خاتم

راين اگرچه دين خاتم داريم اما فهم خاتم نداريم، اگرچه دين كامـل داريـم،   نشيند، بناب نمي

اما معرفت ديني كامل نداريم. هر علمي بـه حكـم اينكـه معرفتـي بشـري اسـت نـاقص و        

). دو ديدگاه فوق به طريقي عصـر نبـوت را   159، 134، ص 1379سروش، ناخالص است (

ت را با دورة بلوغ و عقلانيت وي جمـع  با دوران كودكي و سلطة غرايز بشر و عصر خاتمي

طور نسبي چنين نسبتي وجود داشته باشد، اما بين آنها رابطة تضاد  تاحدي به بندند. شايد مي
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هاي انبيا همگي بر عقلانيت بشري مبتني بوده و اسـت و   و تناقض وجود ندارد، زيرا آموزه

نياز نشده است،  هاي انبيا بي وزهاكنون نيز كه بشر به بلوغ و عقلانيت نسبي دست يافته از آم

ويژه قرآن و سـنت   هاي نبوي، به دست آورده است كه مجموعة آموزه بلكه اين توانايي را به

هاي ديني استفاده  ، را حفظ كند تا هم خودش و هم آيندگان از اين ميراثaپيامبر اسلام 

دهندة  ب و سنت، نشاناي، يعني كتا كنند و درواقع، توان بشر براي حفظ چنين ميراث ديني

تواند در امـور   هاي ديني نشسته است و مي بلوغ فكري اوست، نه اينكه عقل او جاي آموزه

براين، آغاز اختلافات دينـي و سياسـي مسـلمانان پـس از رحلـت       ديني فرمان براند. علاوه

نهـايي  هاي بشريت، اعم از آ ها و جنايت ها و غارت پيامبر و رودررويي آنها با همديگر، قتل

هاي گذشته تا كنون، درستي اين ديـدگاه   كه ظاهراً مسلمان بودند يا از اديان ديگر، از دوران

رغم گذشت قرون زيادي از خاتميت و بسط تـاريخي عقلانيـت    كند. يعني علي را نقض مي

هـاي   ها در عرصـه  بشري، ما هنوز هم شاهد سلطة غرايز و هواهاي نفساني و شيطاني انسان

طورنسـبي   ايم و اين امر ناقض بلوغ كامـل عقلـي بشـر اسـت. بنـابراين، بـه       سيديني و سيا

اي در مقايسه با اعصار گذشته  هاي برجسته توان پذيرفت كه انسان عصر خاتم به قابليت مي

شده به پيامبر در سورة علق هم ايـن   طوركه محتواي اولين آيات وحي دست يافته بود؛ همان

را در اين آيات خداوند تعالي آدمي را به قرائـت و خوانـدن و   دهند، زي واقعيت را نشان مي

بـه ايـن    aدهد كه انسان عصر پيامبر خاتم  كند و همين امر نشان مي نوشتن و قلم ياد مي

شود حفظ كند. بنابراين شهيد  توانايي دست يافته بود كه آنچه را از سوي پروردگار نازل مي

اي كـه واقعـاً    سد بـه آن مقـام و درجـه و مرتبـه    ر همين قدر كه بشر مي«گويد:  مطهري مي

تواند ضبط كنـد،   شود، تاريخ خودش را مي مي »علَّم الإِْنسانَ ما لَم يعلَم؛ علَّم بِالْقلََمِ«مصداق 

دهند  اي كه به دستش مي تواند كتاب آسماني تواند وارث تاريخ گذشتة خودش باشد، مي مي

كنـد، لااقـل اصـولش، را     جوامع الكلمي را كه پيغمبر القا ميتواند احاديث و  حفظ كند، مي

تواند اينها را حفظ و ضبط كنـد   نگهداري بكند، تا بعد بيايند علم درست در اطراف آنها، مي

و در امر دين تفقه نمايد، ديگر نيازي به انبيا براي تبليغ شريعت وجود ندارد. نبودن انبيا در 

بشريت اسـت، يعنـي علـم، عـالم فقيـه و متفقـه، حكـيم و        دورة اسلاميه خود دليل تكامل 
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، 1373(مطهـري،  » شـود  فيلسوف، جانشين انبيايي كه كارشان تبليغ شرايع ديگران بـود مـي  

). درواقع، منظور از بلوغ فكري مردم عصر خاتميت تكامـل عقلـي و اسـتقلال    36-35ص 

ة حوادثي كه بلافاصله پس از هاي ديني و نبوي نيست، زيرا مجموع آنها در استفاده از آموزه

دهندة نياز مستمر آنها به  رحلت رسول گرامي تاكنون در جوامع اسلامي رخ داده است نشان

هاي ديني است، بلكه منظور از بلوغ فكري تكامل نسبي مردم آن عصر در مقايسـه بـا    آموزه

امر دربارة امت هاي وحياني است كه اين  شان در حفظ آموزه اعصار انبياي گذشته و توانايي

جزيرة حجـاز   وقوع پيوست. ضمن اينكه پيشرفت ادبيات و شعر در شبه به aپيامبر اسلام 

ارتبـاط   هاي مترقي همسايه، مثل ايران، مصر و روم، بـا مسـئلة خاتميـت بـي     و وجود تمدن

ها تلاش مردم مسلمان آنهـا در   هاي اين تمدن نيست، زيرا گسترش سريع اسلام در سرزمين

رو، در تأييـد بلـوغ فكـري امـت      ايـن  بسط ميراث علمي و دينـي را سـبب شـد. از   حفظ و 

ةً    «توان به برخي از آيات قرآن هم اشاره داشـت. دو آيـة    اسلامي، مي وكـَذَلك جعلْنـَاكُم أُمـ
ةٍ  «) و 143(بقره:  »وسطًا لِّتَكوُنوُاْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكوُنَ الرَّسولُ علَيكُم شَهِيداً كُنتُم خَيرَ أُمـ

) جايگاه برجستة امت 110(آل عمران:  »أُخرِْجت للنَّاسِ تأَْمرُونَ بِالْمعرُوف وتَنْهونَ عنِ الْمنكرَِ

دهند و وظيفة چنين امتي تلاش  هاي انبياي گذشته نشان مي را نسبت به امت aرسول االله 

هاي ميان مردم جهان  ت، زيرا اين امت از بهترين امتبراي امر به معروف و نهي از منكر اس

وما كَانَ الْمؤْمنوُنَ لينفرُواْ كĤَفَّةً فلَوَلاَ نَفرََ من كـُلِّ فرْقـَةٍ   «روست كه خداوند در آية  است. ازاين
ذرَونَ  منْهم طĤَئفةٌَ لِّيتَفَقَّهواْ في الدينِ ولينذرواْ قوَمهم إذَِا  م يحـ )، 122(توبـه:   »رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهـ

كند؛ نه اينكه همـة آنهـا بـراي     مردم عصر پيامبر اسلام را به تأمل و تفقه در دين دعوت مي

اي در دين تفقه كنند و حفظ ميراث  جنگ بسيج شوند، بلكه در اين زمانه لازم است تا عده

دهد،  طوركه شواهد تاريخي نيز نشان مي د كنند. همانديني و علمي را كار اصلي خود قلمدا

امر حفظ آيات قرآن و سخنان حضرت رسول در زمان او و حتـي پـس از ايشـان يكـي از     

هاي صحابه بود و مورد تأكيد فراوان پيامبر اسلام نيـز بـود. همـين     ترين كارها و تلاش مهم

سـبب شـد تـا در قـرون بعـدي       اندوزي امر و دعوت قرآن و سنت پيامبر و امامان به دانش
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بيـان ديگـر، نقـش     تمدن درخشان اسلامي شكوفا و منشأ تحولات بزرگي در جهان شود. به

 تواند يكي از دلايل ختم نبوت باشد.   دين اسلام در ظهور تمدن بزرگ اسلام مي

  ولايت و امامت .1.3

است.  aپيامبر اسلام  كننده و بيانگر فلسفة خاتميت مسئلة امامت، از ابعاد گوناگون، اثبات

يـك از انبيـا بـراي خـود      دهد كه قبل از رسـول گرامـي اسـلام، هـيچ     تاريخ انبيا گواهي مي

اند؛ يعني هر كسي كه، مثل هارون از سـوي   جانشيني را با عنوان امام، نه نبي، انتخاب نكرده

اسلام بـراي   موسي، انتخاب شده بود وزير و نبي بعدي بوده است، نه امام. اما پيامبر گرامي

هاي روزهاي آغاز رسـالت   اي نخواهد بود، از اولين بار، با تأكيد بر اينكه پس از او نبي اولين

هاي زماني و مكاني متفاوت همواره با عنـوان   مسئلة جانشيني خود را در شرايط و موقعيت

يـد بـه   كهاگر ايشان پيامبر خـاتم نبودنـد، يـا نبا    امامت مطرح و بر آن تأكيد كرد. درصورتي

كردنـد.   زدند يا جانشين خـود را بـا عنـوان نبـي بعـدي معرفـي مـي        چنين كاري دست مي

عبارت ديگر، پيامبر سرنوشت جامعة اسلامي پس از خود را همواره با اصـل امامـت، نـه     به

اصل نبوت و وجود نبي بعدي، گره زدند و چون طبق اعتقاد عموم مسلمانان، پيـامبر داراي  

كننـدة   توانـد اثبـات   قطع مي شئون است، چنين عملي از سوي او به موهبت عصمت در كلية

پايان عصر نبوت و آغاز دوران امامت باشد. در اين زمينه، به برخي احاديث معروف پيـامبر  

  شود.   اشاره مي aاسلام 

 214كـه آيـة    هاي دعوت اسلام، زماني دهد كه در اولين سال تاريخ صدر اسلام نشان مي

بـر قلـب گرامـي پيـامبر نـازل شـد، او        »وأَنذر عشيرَتَك الـْأَقرَْبِينَ «ضمون سوره شعراء با م

مأموريت يافت تا خويشان نزديك خود را به اسلام دعوت كنـد. او بـا تشـكيل مهمـاني و     

دعوت از بزرگان قوم و قبيلة خويش، دعوت اسلام را به آنها ابلاغ كرد و به آنها گفت كـه  

تواند وصي و جانشين پيامبر باشد، نـه پيـامبر    عوت ياري كند، ميهركس كه او را در اين د

يك از شما مرا در ايـن امـر،    كدام«پس از او. بنابراين خطاب به فرزندان عبدالمطلب گفت: 

دهد تا آنكه برادر من و وصي من و خليفة مـن در ميـان شـما     يعني دعوت اسلام، ياري مي
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برانگيز در اينجا اين است كـه   ). نكتة تأمل289-288، ص 2، ج 1366(علامه اميني، » باشد

 40هاي بعثت پيامبر، احتمالاً سال سوم، صورت گرفته و هنوز آية  اين دعوت در اولين سال

سورة احزاب نازل نشده بود تا صـريحاٌ بـا وحـي الهـي تأكيـد شـود كـه حضـرت محمـد          

دهـد   دهندة خـود مـي   ياريكه نحوة دعوت پيامبر و عنواني كه به  النبيين است، درحالي خاتم

  گوياي ختم نبوت پس از او و آغاز عصر امامت است. 

حديت دوم، كه داراي اهميت زيادي در اثبات خاتميت پيـامبر اسـت، حـديت منزلـت     

است. اين حديث در مواضع گوناگوني از سوي پيامبر خطاب به حضرت علي گفتـه شـده   

گويـد:   ت. پيامبر خطاب به علـي مـي  است و داراي تعبيرهاي گوناگون با مضمون واحد اس

      ، 37ق، ج 1403(علامـه مجلسـي،    انت مني بمنزله هارون من موسـي الا انـه لا نبـي بعـدي    

). اين حديث جايگاه علي را نسـبت بـه پيـامبر، هماننـد هـارون نسـبت بـه        289، 259ص 

آشـكاري   حال اسـتثناي صـريح و   دهد، اما درعين عنوان وزير و جانشين نشان مي موسي، به

عنوان امام، نـه نبـي، جانشـين و     شود و علي، به دارد و آن اينكه بعد از پيامبر نبوت ختم مي

وزير اوست. حال با توجه به متواتربودن اين حديث در منابع شيعي و سني، يعنـي وثاقـت   

وحى  إنِْ هو إِلَّا وحي«، »وما ينطقُ عنِ الْهوى«تام آن، و اينكه طبق آيات قرآن  ه  «و  »يـ علَّمـ
تنها از روي هوي نيست، بلكـه دسـتور و وحـي     )، سخن پيامبر نه5-3(نجم:  »شَديد الْقوُى

الهي و با آموزش فرشتة وحي است، اين حديث نيز آشكارا خاتميت آن حضرت را اثبـات  

  كند. مي

 حديث سوم، كه اهميت آن در اثبات خاتميت از احاديث ديگر كمتـر نيسـت، حـديث   

شـود، دلالـت    استفاده مي bغدير است. اگرچه اغلب اين حديث براي اثبات امامت علي 

بر ختم نبوت از مضامين دقيق و حتي مستقيم آن است. اين حديث متـواتر از سـوي منـابع    

؛ تفتـازاني،  15-14، ص 1، ج 1366متعدد اهل سنت و شيعه ذكر شده است (علامه اميني، 

از  دهد كه هريك از آنها به آمدن نبي بعد ). مطالعة تاريخ انبيا نشان مي212-23، ص 1371

اي در آيـة    گونـه  دادند و اين امر بـه  كردند و بشارت مي خود و حتي اعصار بعدي دلالت مي

وإذِْ أَخَذَ اللهّ ميثَاقَ النَّبِيينَ لَما آتَيتُكُم من كتَابٍ وحكْمةٍ ثُم جاءكُم رسولٌ «زير بيان شده است: 
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ه ولَتَنصرُنَّه قَالَ أأََقرْرَتُم وأَخَذْتُم علَى ذَلكُم إِصريِ قـَالوُاْ أَقرْرَنـَا قـَالَ    مصدقٌ لِّما معكُم لَتُؤْمنُنَّ بِ
دهد كه پيامبر  ). اما تاريخ اسلام گواهي مي81(آل عمران:  »فَاشْهدواْ وأَنَاْ معكُم منَ الشَّاهدينَ

هزاران حاجي همراه او بودند، در بين  اسلام هنگام بازگشت از آخرين حج خود، كه گرامي 

يا أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنـزلَِ  «راه مكه به مدينه، مورد خطاب وحي خداوندي قرار گرفتند كه: 
ايـن آيـه   ). 67(مائده:  »إِلَيك من ربك وإنِ لَّم تَفْعلْ فَما بلَّغتْ رِسالَتهَ واللهّ يعصمك منَ النَّاسِ

در اين شرايط مسئوليت سنگيني را بر دوش پيـامبر گذاشـت كـه وظيفـة رسـالت فقـط بـا        

ماند. پيامبر حاجيان همـراه را در   دادنش ناقص مي شد و بدون انجام دادن آن تكميل مي انجام

هاي مدينه، مصر و عراق بـود، گـردهم آورد و    نام غدير خم، كه محل جداشدن راه محلي به

د را در آيندة نزديك اعلام كرد. آنگاه حديث ثقلين را براي عموم مسلمانان خبر رحلت خو

بيان كرد و به آنها توصية اكيد كرد كه از دو امانت الهي، يعني كتاب خـدا و عتـرت پيـامبر،    

حفاظت كنند و همواره به هردوي آنها متمسك شوند. سپس با كسب تأييد همگـاني مبنـي   

عنوان مولا و امـام پـس از    تر است، علي را به ر نفوس آنان اوليبر اينكه او از همة مؤمنان ب

اي خواهد بود، يا علـي نبـي    اي به اين نكرد كه بعد از من نبي خود معرفي كرد و هيچ اشاره

بعد از من است، بلكه محور مؤكد سخنان پيامبر تمسك به قرآن و اهل بيت و معرفي علـي  

كه اگر پيـامبر آخـرين نبـي     عد از خود بود. درحاليعنوان جانشين و ولي جامعه اسلامي ب به

نبود و رحلت قريب الوقـوع بـود، وظيفـة رسـالت او ايـن بـود كـه دربـارة پيـامبر بعـدي           

 مـا  بلغ«هاي لازم را به پيروان خود بيان كند. بنابراين، جريان اين واقعه، از نزول آية  توصيه

دادن خاتميـت پيـامبر    مبر، همگي در نشـان عنوان ولي بعد از پيا تا معرفي علي به »اليك انزل

دهد كه بايسـتي امـري را كـه بـر عهـده       دارند، زيرا اول اينكه، آيه به پيامبر دستور مي معني

بـري و   داري هرچه زورتر ابلاغ كني و اينكه فقط با ابلاغ آن وظيفة رسالتت را به پايان مـي 

نيست. دوم اينكه، پيـامبر در اجـراي   هيچ ذكري از نام يا جايگاه نبي بعدي در زبان اين آيه 

بخـش و لازم بـراي    مفاد دستورهاي اين آيه، ابتدا قرآن و اهل بيت خـود را دو منبـع الهـام   

كند كه سعادت امت اسلامي فقط در تمسك به هـر دوي   رستگاري امت اسلامي معرفي مي

نهفتـه   aم آنهاست، زيرا اين واقعيت اساسي در حديث ثقلين و ديگر سخنان پيامبر اسـلا 



  �١١٣ اسلام فلسفة خاتميت پيامبر

انـد   كنندگان قـرآن  و امامان، بهترين مفسران و تبيين bخصوص علي  است كه اهل بيت، به

كـه پيـامبر در    و سعادت جامعة اسلامي به رجوع آنها به اهل بيـت وابسـته اسـت. درحـالي    

اي به نبي بعدي و ضرورت پيـروي از   اي گرانبها است، هيچ اشاره حديث ثقلين، كه توصيه

طريقي  طوركه گفته شد، اگر تاريخ انبياي پيشين را ملاحظه كنيم، آنها به لي هماناو ندارد، و

صـراحت   اند. سوم اينكه، پيـامبر بـه   بشارت آمدن نبي بعدي و ضرورت پيروي از او را داده

كند، نه پيـامبر پـس    عنوان مولا و رهبر جامعة اسلامي پس از خود معرفي مي علي را فقط به

عنوان مولا و رهبر جامعة اسلامي، بلافاصله آية  ه، پس از معرفي علي بهاز خود. چهارم اينك

يت لَكـُم      «شود كه  اكمال دين نازل مي ي ورضـ ت علـَيكُم نعمتـ الْيوم أكَْملتْ لَكُم دينَكُم وأَتْممـ
د، نه پيـامبر بعـدي،   ). يعني پيامبر با معرفي امام و مولاي پس از خو3(مائده:  »الإِسلامَ دينًا

هـايي   تنها به وظيفة بسيار مهم رسالت خود عمل كرد، بلكه دين اسلام و مجموعة آمـوزه  نه

مثابة دين نهايي پذيرفتـه و   كه در قالب كتاب و سنت آمده است، از سوي خداوند متعال، به

كـه   تأييد شد و ديگر ارسال نبي بعدي ضرورتي ندارد. اين واقعه مبين اين حقيقـت اسـت  

قرآن و حديث پيامبر كليات ثابت را براي تحقق سعادت دنيوي و آخرتي مسـلمانان تـأمين   

اند. بنابراين، به كتاب الهي جديد يا نبي جديد نيازي نيست، بلكه لازم است مسـلمانان   كرده

ابتدا آنها را از هرگونه تغيير و تحريف حفظ كنند و سپس با تفكر و تفقه در آنهـا جزئيـات   

رو، معرفـي اصـل امامـت از سـوي پيـامبر هـم        هاي ديني نيز استخراج شـوند. ازايـن   آموزه

كند كه بلوغ نسبي امت اسلامي در حفظ و  دهد و هم بر اين دلالت مي خاتميت را نشان مي

هاي وحياني و سيره و سنت است، نه در اتكاي صرف به عقل و كنارگذاشـتن   عمل به داده

دهد، ديـدگاه برخـي مسـلمانان بـر      وركه تاريخ اسلام نشان ميط ها. بنابراين، همان آن آموزه

و اتكـا بـه عقـل     aاز اهل بيت و سـنت پيـامبر اسـلام      نجستن كفايت كتاب الهي و بهره

هاي جوامع اسلامي پس از رحلت پيامبر را سبب شد  عرفي، بسياري از مشكلات و مصيبت

 نفع خلافت بود.   جريان امامت به ساعده و انحراف از ترين آنها واقعة سقيفة بني كه مهم
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كننـدة خاتميـت    كنندة ماهيت امامت و نبوت و هـم اثبـات   نكتة مهم ديگري كه هم بيان

ها و نقش امام در دوران خاتميت  هاي تعيين امام و ويژگي است، توجه به دلايل و ضرورت

آن و سـنت  است. دربارة دلايل نصب امام با ختم نبوت، اين پرسش مطرح است كه اگر قـر 

معنـاي تأييـد بلـوغ فكـري و      اند و اگر خاتميـت بـه   پيامبر كلية احكام اسلامي را بيان كرده

ويـژه   عقلاني مردم است، ديگر چه نيازي به نصب امام است و اينكه باور به نصب امام، بـه 

معناي شيعي كه امام منصوص به امر الهي، معصوم، داراي علم لدني و افضل از همة مردم  به

ان خود است، ممكن است با اصـل خاتميـت در تضـاد و تعـارض قـرار گيـرد. دربـارة        زم

اي مسـاوي و   هاي امام و نقش او، مطابق ديدگاه شيعي، امكان دارد كه امـام در رتبـه   ويژگي

دهد و نـاقض   نيافتن مردم را نيز نشان مي حال بلوغ حتي فراتر از نبي قرار گيرد و اين درعين

  فلسفة نبوت است.

خصوص از ديـدگاه شـيعي،    در بررسي تحقيقي نظرية امامت و رابطة آن با خاتميت، به

هم بـه   بايستي به چند نكتة بسيار مهم توجه داشت: اول اينكه، تعيين امام از سوي پيامبر، آن

معناي اين است كه با خاتميت جريـان وحـي و انـزال     نص صريح دين و نه اختيار مردم، به

هي قطع شده است، نه جريان الهام و هدايت الهي. چراكه هدايت الهـي  هاي ال آيات و كتاب

هاي كامل و خليفة خدا  اند و انسان هميشگي است و از طريق كساني كه داراي ولايت الهي

كنـد   طوركه حضرت علي در نهج البلاغه تأكيد مي اند همواره ادامه دارد. همان بر روي زمين

زند (نهـج   كه خداوند در باطن ضميرشان با آنها حرف ميكه همواره در دنيا افرادي هستند 

گاه بسـته نيسـت و    ). يعني باب الهام الهي هيچ39، ص 1373؛ مطهري، 222البلاغه، خطبة 

خداوند از اين طريق بندگان شايستة خـود را سـزاوار دريافـت الهامـات و الطـاف الـوهي       

هـاي دينـي و تطبيـق آن بـر      سازد. ضمن اينكه، ضرورت تبيين و تفسير درسـت آمـوزه   مي

ترين كاركردهاي وجود امام در دوران خاتميت است. يعني مرجعيـت   مصاديق عيني از مهم

سازد كه او كليات ثابت و موارد متغير احكام دينـي را جـدا سـازد و     ديني امام ضروري مي

هـاي   احكام آنها را براي دينداران مشخص سازد، زيرا با نبود پيامبر احتمـال وجـود قرائـت   

هاي ديني وجود دارد كه اين مشكل در زمان امامان از سـوي   متعدد و گاه متعارض از آموزه
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شود. به گفتة علامه طباطبـايي، قـرآن    آنها و در زمان غيبت از سوي علماي راستين حل مي

كريم فقط كليات بخشي از معارف اسلامي را متضمن است كه احكام و قوانين شريعت نيز 

هاي آنها مانند احكام نماز و روزه و دادوستد و ساير عبـادات و   ن تفصيلشد است و روشن

). 77، ص 1390معاملات به مراجعة سنت (حديث اهل بيـت) متوقـف اسـت (طباطبـايي،     

كنندة مردم به دين و آيين جديـد اسـت،    پس تفاوت امام با نبي در اين است كه نبي دعوت

يست، بلكه محل رجوع مردم براي فهم، تبيين و كننده به دين جديد ن كه امام دعوت درحالي

ها و احكام ديني است و همين امر تفاوت امـام و نبـي را نيـز نشـان      عمل درست به آموزه

تنها ضروري خاتميت است، بلكه لازمه و مكمـل آن   دهد. بنابراين، وجود اصل امامت نه مي

يـن اسـلام دفـاع كـرد.     تـوان از جامعيـت د   است و فقط با وجود نظرية امامت است كه مي

هـاي بعـد، زيـرا مـردم      نيافتن كامل عقلي مردم در صـدر اسـلام و حتـي دوره    درواقع، بلوغ

همواره درمعرض خطايند، و تكامل تدريجي آنها هدايتگري امام معصـوم را بـراي تكميـل    

 ). 448-444، ص 1386سازد (قراملكي،  طرح خاتميت لازم مي

 اسلام جامعيت و جاودانگي .1.4

هاي قبل دربارة قرآن، بلوغ فكري امت اسلامي و اصل امامت بيـان شـد    نكاتي كه در بخش

طورطبيعي اين نتيجه را دربردارد كه چنين دينـي بايـد داراي صـفاتي چـون جـاودانگي،       به

طـورعقلاني در پرتـو آن تبيـين كـرد.      بودن باشد تا بتـوان خاتميـت را بـه    جامعيت و كامل

دانگي قرآن و توانمندي اين كتاب الهـي در هـدايت مؤمنـان بـه     عبارت ديگر، فرض جاو به

سعادت دنيوي و اخروي، پذيرش بلوغ نسبي عقلاني مردم و مرجعيت دينـي امامـان، فقـط    

هـاي كامـل و جـامع     يابد كه اسلام را دين جاودان واجـد آمـوزه   زماني پذيرش عقلاني مي

ت رهبـري و هـدايت مسـلمانان را    برگرفته از كتاب، سنت و عقل بدانيم كه تا قيامت قـدر 

شـود   شود. بنابراين در سـطور بعـدي تـلاش مـي     صورت خاتميت عبث مي دارد، درغيراين

بودن اسلام، برخي ابعـاد مهـم ايـن امـر، كـه در       ضمن ارائة تعريفي مقبول از جامع و كامل

  راستاي اثبات خاتميت است، نشان داده شود.
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اني گوناگوني دارد. برخي آن را به ايـن معنـي   جامعيت اسلام از ديد علماي اسلامي مع

اند كه در اين دين، كلية احكام كلي و جزيي، گذشته و آينده و هرآنچه را كه بشريت  گرفته

نياز دارد در كتاب الهي و سنت بيان شده است. متفكراني چـون ابـن كثيـر، غزالـي، فـيض      

، البته با تعبير خـاص خـود، از   االله جوادي آملي االله نوري و آيت كاشاني، آلوسي، شيخ فضل

ديـن همـة ايـن    «گويـد:   االله جوادي آملي در اين زمينه مي كنند. آيت اين گرايش حمايت مي

گذاري، چگونگي تشكيل مجلس، كيفيت ادارة امور قضـايي و همچنـين    امور، كيفيت قانون

حكـومتي  هاي اجتماعي را، اعم از آنچه در مورد جزئيـات و يـا كليـات نظـام      تنظيم ارگان

» وجو در منـابع دينـي آنهـا را اسـتنباط كـرد      است، مشخص كرده است؛ لكن بايد با جست

رسـد چنـين تعريـف وسـيعي از جـامع و       نظـر مـي   ). اما بـه 112، ص1373(جوادي آملي، 

هاي بيروني سازگار نباشد. شايد بتوان گفت منظـور از جامعيـت    بودن اسلام با واقعيت كامل

كه اين دين كليات ثابـت و ضـروري را، كـه مطـابق فطـرت بشـر       و كمال اسلام اين است 

هـاي   است، براي تأمين سعادت دنيوي و آخرتي او درنظر گرفته است، يعني احكام و آموزه

ها و شـرايط   اسلامي طوري است كه با نيازهاي مادي و معنوي ثابت و متغير انسان در زمان

ا با مفاسد و مصالح واقعي زنـدگي انسـان   ه گوناگون سازگار است و نيز اين احكام و آموزه

هاي مادي و دنيوي بشر ساكت  عبارت ديگر، اسلام در بيان و تبيين نيازمندي ارتباط دارد. به

نيست، بلكه بخشي از اهداف پيامبران و نبوت تأمين سعادت دنيوي بشـري اسـت و آيـين    

اراي نقش اسـت. امـا   صورت جدي در تأمين اين امر د اسلام كه دين خاتم و كامل است به

نكته اين است كه اسلام براي تحقق اين مهم فقط اصول و مبـاني كلـي را بيـان كـرده، نـه      

هـا را، متناسـب شـرايط     ها و قـوانين جزئـي را. بنـابراين اسـتخراج قـوانين و برنامـه       برنامه

). ايـن رويكـرد و   617، ص 1386گوناگون، به خود انسان واگذار كرده اسـت (قراملكـي،   

كـه در آيـات    گونه في است كه با محتواي برخي از آيات قرآن نيز هماهنگي دارد؛ همانتعري

ا نـُزِّلَ   «)، 2(بقره:  »ذَلك الْكتَاب لاَ ريب فيه هدى لِّلْمتَّقينَ« وأَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَْ لتُبينَ للنَّاسِ مـ
هِم؛ 44(نحل:  »إِلَي(»لَينزََّلْنَا عينَ ومل  »ك الْكتَاب تبيانًا لِّكلُِّ شَيء وهدى ورحمةً وبشرْىَ للْمسـ

يلَ كـُلَّ شـَيء   « )؛89(نحل:  ا     « )؛111(يوسـف:  » وتَفْصـ رْعةً ومنْهاجـ نكُم شـ       »لكـُلٍّ جعلْنـَا مـ
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لهـي اسـت و تبيـين    هاي گوناگون بيان شده كه قرآن كتـاب هـدايت ا   )، به شيوه48(مائده: 

مواردي از امور جهان را مورد نظر دارد كه در راستاي هـدايت و رسـتگاري انسـان اسـت.     

گفتة علامه طباطبايي، قرآن هرچيزي را كه بشر در پيمايش راه سـعادت و خوشـبختي از    به

طور كامل و تام داراست و بنابراين از شريعت آسماني،  اعتقاد و عمل به آن نيازمند است به

شود توقع داشت كه بـر جزئيـات مقـررات تغييرپـذير      كه متضمن احكام اساسي است، نمي

). 112، 81، ص 1381؛ ســبحاني، 40، ص 1389ولايـت داشــته باشــد (علامــه طباطبــايي،  

بنابراين، قرآن كتاب هدايت به رستگاري و اسلام ديـن تـأمين رسـتگاري واقعـي اسـت و      

ئه داده است و اين معناي جامعيـت و كمـال اسـلام    هرچه را براي اين منظور لازم است ارا

توان فهميد، زيـرا اسـلام    هاي اسلامي مي هاي آموزه است. اين حقيقت را با ملاحظة ويژگي

ها همواره بـه   مدعي است كه تعاليم آن هم با عقل سليم بشري مطابق است، در قرآن انسان

فـاقم  «گويد:  . بنابراين، قرآن مياند، هم با فطرت الهي بشر هماهنگي دارد تعقل دعوت شده
) و خاصيت 30(روم:  »وجهك للدين حنيفاً فطرت االله التي فطرالناس عليها لا تبديل لخلق االله

(آل عمـران:   »إنَِّ الدينَ عند اللهّ الإِسلامَ«اين دين جاوداني است كه قرآن با نظر به آن گفته: 

يمٍ حميـد  لَ ،وإِنَّه لَكتَاب عزِيزٌ« ) و19  »ا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا منْ خلَْفه تَنزِيلٌ منْ حكـ
ايها الناس حلالي حلال الي يوم القيامه و «) و حديت مشهور پيامبر اسلام، 42-41(فصلت: 

)، نيـز بيـانگر ايـن    260، ص  2ق، ج 1403(علامه مجلسـي،   »حرامي حرام الي يوم القيامه

هـاي آدمـي در طـول     حقيقت است. همچنين، اسلام ديني است كه با تحولات و پيشـرفت 

ها سازگار است و اين امر با طـرح احكـام اوليـه و ثانويـه يـا احكـام ثابـت و متغيـر،          زمان

رو  شـدني اسـت. ازايـن    محوريت اصل اجتهاد و اسـتنباطات علمـي و عقلانـي بشـر انجـام     

شناختي جهان و انسـان   اندوزي و حتي بيان اسرار معرفت شود كه دعوت به علم مشاهده مي

وجـوي   كه پيامبر اسلام جست طوري هاي قرآن و سنت اسلامي است؛ به ترين ويژگي از مهم

گويد: طلب العلم فريضه  دهد و مي حكمت را براي هر مسلمان يك واجب اساسي قرار مي

). ضمن اينكه به شـهادت تـاريخ، اسـلام ديـن     30، ص 1، ج 1365كل مسلم (كليني،  علي

هــا و احكــام آن در حــد فهــم و طاقــت بشــر اســت؛  ســادگي و ســهولت اســت و آمــوزه
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عها  «طوركه در آيات زير بيان شده است:  همان ا إِلاَّ وسـ لـَا  «) و 152(انعـام:   »لاَ نُكلَِّف نَفْسـ
). از سوي ديگر، ابعاد جامعيت و كمال اسلام زمـاني  7(طلاق:  »سا إِلَّا ما آتَاهايكلَِّف اللَّه نَفْ

شود كه به تعدد و تكثر منابع انديشه در دين اسلام توجه شود. طبق نظـر اكثـر    آشكارتر مي

بر قرآن و سنت و سيرة پيامبر و امامان، عقل و اجماع نيز دومنبع مهـم   علماي شيعي، علاوه

هاي اسـلامي و   برنده در فهم آموزه روش كارا و پيش ة اسلامي است و اجتهاد بهديگر انديش

  گيرد.   هاي جديد همواره مورد استفاده قرار مي پاسخگويي به پرسش

نبـودن   اهميت اجتهاد، با توجه به نقش امامان در دورة ختم نبوت و سـپس دردسـترس  

ري اسلام را در شرايط و مقضـيات  پذي ائمه در دوران غيبت، بيش از هر امر ديگري انعطاف

دهد؛ يعني حتي با ختم نبوت و سپس غيبت حجت الهي از جامعه، هنوز  گوناگون نشان مي

راه رسيدن به حقيقت احكام الهي باز است و اين امر از طريق علماي راستين دينـي انجـام   

روزبـودن و   بـه نظران پويايي و  عبارت ديگر، بازگذاشتن راه اجتهاد براي صاحب شود. به مي

). 449، ص 1386بخشد (قراملكـي،   پذيري احكام شريعت را تقويت و بالندگي مي انعطاف

توان نقش تاريخي اجتهاد را حتي در دوران ائمه نيـز مشـاهده كـرد، زيـرا      در اين زمينه مي

شناس، نيازهاي دينـي مـردم هـر زمـان را بـا       آنها، با تربيت شاگردان عالم و مجتهدان زمان

نيـز   aكردند. جالب اسـت كـه در زمـان حضـرت رسـول       ان كارشناس تأمين ميمجتهد

حضرت علي و معاذ بن جبل، با عزيمت به يمن، به نيازهاي ديني مـردم از طريـق اجتهـاد    

كردند و حتي اميرالمـومنين در زمـان خلافـت خـويش از قـثم بـن عبـاس،         پاسخگويي مي

سي، نيازهاي ديني و شبهات اعتقادي مـردم  خواهد كه، در كنار وظيفة سيا فرماندار مكه، مي

، ايـن امـر رواج بيشـتري داشـت.     b ويژه امام صادق را پاسخ گويد و نيز در زمان ائمه، به

خواهد كه در مسـجد بنشـيند و بـه حـل و فصـل فتـاوي مـردم         ايشان از ابان بن تغلب مي

را به يـونس بـن    ، در جواب يكي از اصحاب دربارة مسائل ديني، اوb بپردازد و امام رضا

      ، 11، بـاب  18؛ عـاملي، ج  197، ص 4دهـد (رك بـه: ابـن اثيـر، ج      عبدالرحمن ارجاع مـي 

). اين رويه با محتـواي قـرآن هـم مطـابق اسـت.      547-542، ص 1386؛ قراملكي، 34ص 
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كنـد، در   سفارش مي ) به مردم43(نحل:  »فَاسأَلوُاْ أهَلَ الذِّكرِْ إنِ كُنتُم لاَ تَعلَمونَ«بنابراين آية 

دهنـدة پويـايي و    اموري كه تخصص ندارند، به اهل علم و مجتهدان رجـوع كننـد و نشـان   

  قابليت اسلام براي پاسخگويي به نيازهاي مردم در شرايط متغير نيز است. 

بودن اسلام بسيار مهم است و بر خاتميـت نيـز    اي كه دربارة جامعيت و كامل حال نكته

انـد و تشـخيص    هاي اسلامي بيشتر به كليت امور پرداخته ست كه آموزهكند اين ا دلالت مي

جزئيات و تطبيق بر مصاديق به مردم و متخصصان امر واگذار شده است و همـين امـر راز   

دهد؛ زيرا در اسلام به اين واقعيـت توجـه    تقسيم احكام اسلام را به ثابت و متغير نشان مي

تواند سبب تغيير برخي احكـام   ي و ذهنيات مردم ميشده است كه تغيير شرايط زماني، مكان

شود. بنابراين، ضمن تقسيم احكام به ثابت و متغير، وظيفة تعيـين ماهيـت احكـام متغيـر و     

هـاي گونـاگون    مصداق خارجي آن بر عهدة عالمان نهاده شده است. چنين امري در حـوزه 

د، مديريت و نظـاير آنهـا،   زندگي بشري، مثل اقتصاد، تعليم و تربيت، سياست، جنگ و جها

توان گفت كه اسلام در برخـي مـوارد    ها و متغيرها مي فراوان است. در توضيح اهميت ثابت

دقت مشخص كرده است؛ مثل بيشتر احكام عبادي. اما در  حكم و نحوة عمل به احكام را به

بـر  بيشتر موارد اصل وجوب يا حرمت و كليات مسـئله را بيـان كـرده و نحـوة انطبـاق آن      

جزئيات و نحوة عمل به آن را در شرايط متفاوت متغير گذاشته است؛ مثل وجوب دفـاع از  

وطن، ايثار، جهاد، كسب روزي حلال و نظاير آنها. حتي به حاكم شرع و مجتهد فقيـه ايـن   

لحاظ رعايت مصلحت و مفسـدة ناشـي از عمـل بـه      اجازه را داده تا در مواردي استثنائي به

طور موقت به تعطيلي يا تغيير برخي خصوصيات آن اقدام كند يـا اهـم را    احكام اسلامي، به

شـود   اي كه احكام اسلامي در آن اجرا مي عبارت ديگر، شرايط جامعه بر مهم مقدم بدارد. به

نيز در نحوة اجرا، مفسده و مصلحت ناشي از آن و ديگر نتايج مهم است. بنـابراين، اسـلام   

ا تشخيص خود و با لحـاظ تقـديم اهـم بـر مهـم عمـل كنـد.        به حاكم ديني اجازه داده تا ب

اين جهت سبب شده كه باب مخصوصي در فقه اسلامي به نام بـاب  «گفتة شهيد مطهري  به

تزاحم يا اهم و مهم باز شود و كار فقها و كارشناسان اسلامي را مـوارد برخـورد و اجتمـاع    

اده اسـت در ايـن گونـه مـوارد،     مصالح و مفاسد گوناگون آسان نمايد. اسلام خود اجـازه د 
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هـاي خـود اسـلام بسـنجند و      ها را باتوجه به راهنمايي علماي امت درجة اهميت مصلحت

» بسـت خـارج نماينـد    تر ترجيح دهند و خود را از بن   اهميت تر را بر مصالح كم مصالح مهم

  ).193، ص 3، ج 1385(مطهري، 

كنندة اصـل   يژه با تفسير شيعي آن، تبيينو نكتة نهايي اينكه، آموزه مهدويت در اسلام، به

دهد كه حضور امام و ولـي خـدا تـا روز     و اهميت خاتميت است، زيرا اين آموزه نشان مي

ها از سوي خدا تضمين شده است و اينكه درنهايت، با  قيامت براي هدايت و راهبري انسان

ن و تحقـق  ظهور حضرت مهدي (عج)، هدف از بعثت انبيا، كـه تشـكيل دولـت مستضـعفا    

وعد اللَّه الَّذينَ آمنوُا منكُم «طوركه آية  عدالت و صلح جهاني است، محقق خواهد شد؛ همان
مكِّنَنَّ لَهملَيو هِملن قَبينَ مالَّذ تَخلَْفا اسضِ كَمَي الأْرم ففَنَّهْتَخلسلَي اتحاللوُا الصمعي والَّذ مينَهد 

 ) بيانگر اين حقيقت است.55(نور:  »ى لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خوَفهِم أَمنًاارتَضَ

 گيري . نتيجه2

خاتميت از اركان باورهاي اسـلامي و ضـروري ديـن اسـلام اسـت كـه هـم داراي منطـق         

ان ديني، تكامل نسبي مردم صدر اسلام و تـو  ديني. از منظر برون ديني است و هم برون درون

هاي اسلامي خود دليل عقلي بر ضرورت ختم نبـوت اسـت.    آنها در حفظ مواريث و آموزه

مثابة يگانه معجزة جاويد پيامبر اسـلام،   فرد قرآن به هاي منحصربه ديني، ويژگي از منظر درون

مثابة دين جامع و كامل و جاودان گوياي ايـن واقعيـت    هاي اسلام به آموزة امامت و ويژگي

هـاي   لحـاظ معجـزة جاويـدبودن و هـم داشـتن مجموعـة آمـوزه        قرآن، هـم بـه  است. زيرا 

دهـد. همچنـين، محوريـت اصـل      بخش براي كل بشريت، اصل خاتميت را نشان مي حيات

امامت، يعني تعيين سرنوشت دين و امت اسلامي پس از پيامبر، نيز مؤيد ختم نبوت اسـت.  

سال پيامبران و كتاب الهي جديد است نـه  نيازي بشريت به ار در اينجا آموزة امامت مبين بي

هاي اسلامي، زيرا نياز انسان به دين براي نيل به رستگاري نهايي دائمي اسـت و   اصل آموزه

شود. درواقع، از دو حجت دروني و بيروني براي بشر، ختم نبـوت فقـط    گاه منتفي نمي هيچ

هـاي   كـه مجموعـة آمـوزه   ة كاركرد حجـت بيرونـي اسـت. نهايتـاً اين     دهندة تغيير نحو نشان



  �١٢١ اسلام فلسفة خاتميت پيامبر

بودن، جاودانگي و جامعيت اين دين است و پـذيرش   اسلامي، در قرآن و سنت، مؤيد كامل

اين خصوصيات مستلزم پذيرش قبلي ختم نبوت اسـت. درواقـع، مجموعـة شـرايط امـت      

هايي كه اسلام بـراي بشـريت بـه ارمغـان آورده      اسلامي مقارن ظهور اسلام و ماهيت آموزه

هـا را در   سازد، بلكه توانمندي اين آموزه ا ضرورت آمدن نبي بعدي را مرتفع ميتنه است، نه

 دهد. بنابراين، خاتميت اصل ضروري و ذاتـي ديـن اسـلام اسـت كـه      آيندة انسان نشان مي

جاودانگي قرآن، اصل امامت، جامعيت اسـلام و بلـوغ نسـبي بشـر، فقـط بـا پـذيرش آن،        

ير است و بالعكس، پـذيرش آنهـا خاتميـت را نتيجـه     پذ لحاظ عقلاني توجيه پذيرفتني و به

  دهد. مي
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